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چکیده
سیاست  های توسعه، اهداف و الزامات چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به نوعی برنامه  ریزی 
شــده است که ایران بتواند براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت، تعامل سازنده و مؤثری 
با جهان داشــته باشــد. از فرهنگ در عرف سیاست بین الملل به  عنوان قدرت نرم یاد مي شود 
زیرا قدرت نرم، توانایي شــکل  دهي به ترجیح های دیگران و جنس آن از نوع اقناع است زیرا 
عرصة روابط بین الملل به  شدت تحت تأثیر عوامل فرهنگي و هویتي قرار دارد. مسائل ارزشی 
ـ ایدئولوژیک و هویتی در کشــورهای مسلمان به  طور جدی مطرح می باشد. این مقاله در پی 
پاسخ به این سؤال است که مبانی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت 
دیپلماســی وحدت اسلامی چگونه باید از مبانی قرآنی و اســلامی استفاده کند؟ و اساساً چه 
تأثیراتی از اســلام و قران پذیرفته است؟ براساس این، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی 
ایران با توجه به تأثیرگذاري معنا و اندیشــة انقلاب اسلامي و تأثیرپذیری از آموزه های قرآنی 
و اســلامی، بر پایة زبان دیپلماتیک پی  ریزی شــده که با توســعه و عمق بخشــیدن به آن 
به یک گفتمان تمام عیار مبدل شــده اســت. این بازنمود گفتماني درصدد تحکیم بنیان هاي 
معرفتي فرهنگ بومي و تعمیم ارزش ها، دانش ها و نگرش هاي تولید شده به فراسوي مرزهاي 
جغرافیایي در جهت تحقق وحدت اسلامی میان مسلمانان است و در این رهگذر از دیپلماسي 

نرم و قدرت اقناع بهره مي  گیرد.
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مقدمه
ديپلماســی وحدت اسلامی، راهبردی فراگير برای شــرايط فعلی است كه می تواند 
لايه های ذهنيت های پشــتيبان برای تفرقه و تكفير را بشــكافد و روابطی تكميل كننده 
و تكامل بخــش را با تكيه بر ظرفيت ها و جاذبه های گفت وگو ميان اعضای امت اســلامی 
پديد آورد. ديپلماسی وحدت اسلامی فرايندی است از تعامل، تبادل و تفاهم همه جانبه و 
مستمر ميان مسلمانان كه فرصت می دهد تا پيروان مذاهب مختلف، افق های ذهنی خود 
را نسبت به واقعيت ها و امكانات طرف مقابل وسعت و ژرفا بخشند و از بيرون حصارها و 
تنگناهای توطئه های رنگارنگ كنونی به تصحيح برداشــت ها، تكميل ظرفيت ها، تحكيم 
زيرســاخت های اجتماعی، توزيع و تعميم منافع و در نهايت تشكيل امت واحدۀ اسلامی 
همت گمارند. اتحاد، انسجام و همدلي ميان مذاهب، نياز تاريخي و گم  گشتۀ ديرين امت 
اســلامي بوده است. همۀ مصلحان و احياگران انديشۀ ديني بر اين نكته پافشاری كرده و 
تحقق آن را در گروی خوديابي و تحكيم پايه هاي برادري ديني اساس آموزه ها و باورهاي 

مشترك ديني و قرآني دانسته اند.
اگر ديپلماســی وحدت، به  عنوان يك مفهوم به كار گرفته شــود، مفهوم مخالفش را 
می  توان ديپلماســی تفرقه ناميد. ديپلماســی تفرقه تاريخچۀ طولانی دارد. به  طوری كه 
اين ديپلماسی، راهبرد اصلی انگلستان در جهان اسلام بوده است. با توجه به ويژگی های 
سيســتم بين الملل از جمله چرخۀ قدرت در آن، پيوند بين ديپلماسی و چنين چرخه ای 
اهميت بيشــتری دارد. البته اين موضوع ارتباط زيادی با ديپلماسی منطقه ای كشورهای 
تجديدنظرطلب كه نظم حاكم بر سيستم بين الملل را نمی پذيرند، دارد. چرخۀ سيستمی 
قدرت همراه با الگوهای نظم و نقاط عطف موجود در آن و نقش قدرت  های اســتعمارگر 
و غربــی در آن، فرصت هــا و محدوديت هايی را برای كشــورهای مخالف نظم جديد، از 
جمله جمهوری اسلامی ايران دربردارد. از اين رو، گسترش تفرقه و بحث اسلام هراسی از 
تهديدهايی اســت كه باعث شده منافع ملی جمهوری اسلامی ايران و كشورهای اسلامی 
كاملًا تأمين نشــود و در معرض تهديد قرار گيرد. ديپلماســی وحدت اسلامی چهار جزء 
دارد: ديپلماسی، وحدت و قدرت، منافع. در ديپلماسی وحدت، منافع و مصالحی فراتر از 
منافع ملی صرف مطرح اســت و منافع و مصالح اسلام و جهان اسلام را نيز دربرمی گيرد. 
مقصود از قدرت نيز وحدت اسلامی است كه به  عنوان يكی از مهم ترين مؤلفه های قدرت 
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جهان اسلام ظهور پيدا می كند. هدف اين مقاله، بررسی الزامات و مبانی قرآنی ديپلماسی 
فرهنگی جمهوری اســلامی ايران و نيز ظرفيت اين ديپلماسی برای مديريت ديپلماسی 
وحدت اسلامی است. براساس اين، مقالۀ حاضر در پی پاسخ به اين سؤال است كه مبانی 
ديپلماســی فرهنگی جمهوری اســلامی ايران برای مديريت ديپلماسی وحدت اسلامی 
چگونه بايد از مبانی قرآنی و اسلامی استفاده كند؟ و اساساً چه تأثيراتی از اسلام و قران 
پذيرفته اســت؟ ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ايران با توجه به تأثيرگذاري معنا 
و انديشه انقلاب اسلامي و تأثير پذيری از آموزه  های قرآنی و اسلامی، بر زبان ديپلماتيك 
پی  ريزی گرديده اســت، كه با توسعه و عمق بخشــيدن به آن به يك گفتمان تمام عيار 
مبدل شــده است. اين بازنمود گفتماني درصدد تحكيم بنيان هاي معرفتي فرهنگ بومي 
و تعميم ارزش ها، دانش ها و نگرش هاي توليد شــده به فراســوي مرزهاي جغرافيايي در 
جهت تحقق وحدت اســلامی ميان مسلمين اســت و در اين رهگذر از ديپلماسي نرم و 
قدرت اقناع بهره مي  گيرد. در اين مقاله به جايگاه و نقش ديپلماســی فرهنگی ايران در 

صورت  بندی گفتمان وحدت اسلامی ميان كشورهای مسلمان پرداخته می  شود.

1.‌چارچوب‌مفهومی
برای تحليل ديپلماســی عمومی ايران و ترسيم ســاختار و تحليل محتوای گفتمان 
وحدت اســلامی بايد يك چارچوب نظری مشخص شود. در اين زمينه سه محور اساسی 
زير به اختصار بررسی می  شود، ســپس درخصوص هر محور بحث  های مرتبط با گفتمان 

مذكور مطرح خواهد شد.
1.1.‌نقش‌زبان‌در‌شکل‌گيری‌گفتمان‌‌ها

زبان نقش اساســی در شكل  گيری گفتمان  های مختلف دارد. اصولٌا »معنا« از طريق 
نشــانه  ها و كد  های گوناگون به  ويژه زبان توليد می  شــود. زبان سازندۀ معناست. اين معنا 
به وسيلۀ شكل  گيری گفتمان  هاست كه توليد می  شود. به  عبارت ديگر »نتيجۀ قراردادهای 
زبانــی، فرهنگی و اجتماعی و نه چيز ثابتی در طبيعت اســت« )مهــدی زاده، 1387: 22( و 
همان طور كه اســتوارت هــال1 می  گويد:   »هيچ چيز معناداری خــارج از گفتمان وجود 

 .)Calvert, 2007: 200( »ندارد

1. Stowart Hall.
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نظريۀ گفتمان بر نقش زبان در بازنمايی و نيز ايجاد واقعيت اجتماعی تأكيد می  كند. 
براســاس اين نظريه، دسترسی به واقعيت فقط به وســيلۀ زبان ميسر است، اما بازنمايی 
واقعيت از طريق زبان هرگز بازتاب واقعيت از پيش موجود و عينی نيســت، بلكه در اين 
بازنمايــی، زبان در ايجــاد واقعيت نقش ايفا می  كند. در اين نظريــه، زبان صرفاً گذرگاه 
انتقال اطلاعات و بازنمايی صرف واقعيت نيســت، بلكه ماشينی است كه جهان اجتماعی 
را می  سازد و معنادار می  كند. هويت  ها و روابط اجتماعی نيز محصول زبان  ها و گفتمان  ها 
هســتند و تغيير در گفتمان تغيير در جهان اجتماعی را به همراه خواهد داشــت و نزاع 
گفتمانی به تغيير و بازتوليد اجتماعی منجر می  شــود. همچنين اين نظريه بر تاريخی و 
فرهنگی بودن هويت و دانش انسانی تأكيد می  كند )حسينی زاده، 1383: 181(. سطح، محدوده 
و عمق بازنمايی و بازسازی زبانی در گفتمان  های مختلف برمبنای تعريف فوكو به قدرت 
متكی اســت: »از نگاه فوكو، گفتمان، گريزی از مسئلۀ قدرت ندارد. درحقيقت، گفتمان 
وزن فوق  العاده ای به مســئلۀ قدرت می  دهد؛ چون اين قدرت است كه به مسائل و امور، 

 .)56-Giles and Middleton, 2008: 55( »حقيقت« می  بخشد«
پرســش هايی كه فوكو دربارۀ قدرت مطرح كرده، در وهلۀ نخســت اين اســت كه 
»قدرت چگونه و با چه وســايلی اعمال می شــود؟« و در مرحلۀ دوم »قدرت چيست و از 
كجا می آيد؟« به   بيان مختصر، قدرت نه در حكم خاصيت يا دارايی طبقۀ مسلط، دولت يا 
پادشاه، بلكه در حكم يك راهبرد نگريسته می  شود، آثار و عواقب سلطه كه ملازم قدرت 
اســت، نه از تصاحب و كاربست قدرت به دست يك ســوژه  ، بلكه از مانورها، تاكتيك  ها 
و عملكردها نشــئت می  گيرد. فوكو قدرت را به  عنوان يك نهاد يا ســاختار مفهوم پردازی 
نمی  كند، بلكه قدرت را به  صورت وضعيت پيچيده استراتژيك و چندگانۀ روابط نيروهای 
ابژكتيو1 مفهوم پردازی می  كند )اســمارت، 1385: 101(. گفتمان  ها در شرايط مختلف قدرت 
و ضــرورت، بازنمايی  های متفاوتی از زبان را به نمايش می  گذارند كه اين بازنمايی نه  تنها 
ريشــه در اعنقادها و گرايش  های دينی دارد، بلكه به  شدت متأثر از برداشت  ها، ديدگاه  ها، 
سياســت  ها، برنامه  ها و ســرانجام، نگاه به   شيوۀ زندگی در گذشــته، حال و آينده دارد. 
گفتمان ايرانی پس از انقلاب در سه محور ريشه داشته است كه عبارت اند از: اسلام  گرايی، 
اســتقلال  گرايی و وحدت  گرايی. نكتۀ قابل توجه اين اســت كه در اين گفتمان در سطح 

1. Objective.
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ملی و فراملی، همپوشــانی وجود دارد و ازطرف ديگر، هم گرايی اين دو گفتمان در عرصۀ 
عينی و ذهنی است كه اين دو خصوصيت، گفتمان مذكور را به سطح ديپلماسی عمومی 

جمهوری اسلامی ايران تبديل كرده است.
2.1.‌نظرية‌سازه‌‌انگاری‌1و‌نقش‌آن‌در‌تعامل‌گفتمان‌‌های‌ملی‌و‌فراملی

ســازه  انگاری بر ساخت اجتماعي واقعيت تأكيد مي كند كه همۀ كنش  هاي انساني در 
فضايي اجتماعي شكل مي گيرد و معنا پيدا مي كند. در نظريۀ سازه  انگاري، هويت  ها، هنجارها 
و فرهنگ نقش مهمي  در سياســت  هاي جهاني ايفا مي كننــد. هويت  ها و منافع دولت  ها 
توسط هنجارها، تعامل ها و فرهنگ  ها ايجاد مي شود و اين »فرايند« است كه موضوع تعامل 
دولت  ها را تعيين مي كند. سازه  انگاري به اين امر مي پردازد كه چگونه هويت  ها و هنجارهاي 
اجتماعي مردم مي توانند با روابط نهادينه ميان آنها گسترش يابد )هاديان،1382: 915( و اينكه 

روابط ميان دولت  ها براساس معنايي است كه آنها براي يكديگر قائل اند. 
الكســاندر ونت از جملۀ پيشــگامان اين مكتب بوده كه نظريۀ خود را براســاس دو 
محور »ســاختار« و »عامل« بنا كرده اســت. درواقع وی بر اين باور بود كه: »ساختار و 
عامل عناصری توصيفی برای درك تعاملات انســانی در قالب يك جامعه و تشريح پديدۀ 
اجتماعی هســتند. بر اين اساس به جای ساختاری كردن از »تعامل اجتماعی« و به جای 

واقع  گرايی علمی از »سازنده  گرايی« استفاده نمود« )خبيری، 1378: 169(.
ســازه  انگاری بــه تكوين متقابل جهان، انســان و همچنين عين و ذهــن باور دارد، 
به  طوری كه انسان موجودی در جهان است و برحسب مكان و زمان شكل گرفته است و 
جهان را در اين چارچوب درك می كند. همان  طور كه هميلتون2 اشاره می  كند، »شوتس«  
3بر ســاخته شدن جامعه در تعامل متقابل و نمادين انسان  ها تأكيد داشت، به  گونه  ای كه 

جامعه و پديده  های آن به  هيچ وجه مستقل از افراد نبوده و حاصل شبكه  ای از تعامل  های 
اجتماعی و مشترك افراد است )هميلتون،1381: 228-221(. 

هستی شناسی بديل سازه  انگاری، با باور به تكوين متقابل ساختار و كارگزار، اين نكته 
را بيان می  كند كه ســاختار برآمده از كنش متقابل بازيگران است و در اين كنش بازيگران 
براســاس هويت  های متمايز خود كه برآمده از محيط داخلی آنهاســت، دســت به كنش 

1. Constructivism.
2. Hamilton.
3. Schutz.
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می  زنند. به  نحو متقابل نيز ساختار به شيوه  های گوناگون بر هويت، منافع و... تأثير می  گذارد 
و آن را شــكل می  دهد )متقی و كاظمی، 1386: 216-217(. ســازه  انگاری با ارتقای سطح بحث از 
معرفت  شناســی، بحث را به هستی شناسی كشانده و تلقی ذات  گرايانه از موجوديت جهان، 
معرفت، انســان، اخلاق، قواعد و حقيقت را به »مسئله  ای برای انديشيدن« بدل می  كند و 

می خواهد جهان و موجوديت  های آن   را »در حال شدن« ببيند تا »بودن« )همان: 211(. 
هويت و ســاختار ـ كارگزار از مباحث مهم در سطح هستی  شناسی برای سازه  انگاران 
است. هويت عبارت است از فهم  ها و انتظارها دربارۀ خود. هويت  ها در سياست بين  الملل و 
جامعۀ داخلی از نقش مهمی برخوردار اســت، هرچند مؤلفه  های هويت در عرصۀ داخلی و 
بين  المللی فرق دارد، بااين حال حداقل نظم و پيش  بينی  پذيری را ممكن می  ســازد، جهان 
بدون هويت  ها، جهان هرج و مرج، غيرقابل تحمل و بســيار خطرناك  تر از دورۀ آنارشــی 
خواهد بود)Hopf, 1998: 17(. به  نظر سازه  انگاران هويت امری اجتماعی است، به اين معنا كه 
در ساختن »خود«1، »ديگری«2 هم ساخته می  شود. ازاين رو در نگاه آنها، برداشت كنشگران 
ازخود، منافع و اهدافشــان، تغييرپذير اســت و به تبع شكل  گيری يك هويت جديد، منافع 
جديد هم برای يك دولت مطرح می  شــود )Ritbergger, 2002: 124(. به   اعقيدۀ سازه  انگاران، 
ساختار و كارگزار به شكلی متقابل به يكديگر قوام می  بخشند و ساختارهای اجتماعی نتيجۀ 
پيامدهای كنش انســانی هستند. خود ساختارها به  عنوان پديده  های نسبتاً پايدار با تعامل 
متقابل، خلق می  شــوند و كنشگران براساس آنها هويت  ها و منافع خود را تعريف می  كنند. 
براساس نظريۀ ســازه  انگاری، تعامل ميان سياست بين  الملل و سياست داخلی می  تواند به 
خلــق فضای جديد جامعۀ بين  الملل بينجامد كه نه  تنها در اين فضا هويت جديد ترســيم 

می  شود، بلكه منافع جديدی نيز در ارتباط با همان هويت ظهور می كند. 
3.1.‌ديپلماسی‌فرهنگی‌ـ‌ارتباطی‌مبنای‌ايجاد‌تفاهم

ديپلماســی فرهنگی ـ ارتباطی، بخشی از ديپلماســی عمومی است كه بيش از ديگر 
ابزارهای مؤثر در شــكل  گيری ديپلماســی عمومی، از عناصر فرهنگی ـ ارتباطی استفاده 
می  كند. ارتباطات، به ويژه بهره  برداری از رســانه  های همگانی بــرای تحقق آن، در فرايند 
ديپلماسی عمومی نقش تعيين  كننده  ای دارد. جانسن و هال در مقالۀ خود با نام »ارتباطات، 

1. Self.
2. Other.
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بعُدی ضروری از ديپلماسی«، نسبت ارتباطات با ديپلماسی را همچون خون برای بدن انسان 
می دانند و بر اين باورند كه هرگاه جريان ارتباطات متوقف شود، پيكر سياست  های بين  المللی 
ـ فرايند ديپلماســی ـ نيز می  ميرد و چنين وضعيتی به   بروز كشــمكش  های خشــونت بار 
می  انجامد« )Jonsson and Hall, 2002: 23-27(. ديپلماســی عمومی، برنامه  ريزی استراتژيك 
و اجرای برنامه  های آموزشــی، فرهنگی و اطلاع  رسانی توسط يك كشور حامی برای ايجاد 
محيط افكار عمومی در كشور هدف است؛ به  طوری كه رهبران سياسی كشور هدف را قادر 
به تصميم  گيری حمايت  گرايانه و پشتيبانی از اهداف سياست خارجی كشور حامی می  سازد 
)McClellan, 2004(. ديپلماســی فرهنگی نيز يكی از ديگر عناصر تشكيل دهندۀ ديپلماسی 

عمومی اســت. فرانك نينكوويچ ديپلماسی فرهنگی را تلاش برای ارتقای سطح ارتباطات 
و تعامل ميان ملل جهان با هدف طراحی و بنياد نهادن تفاهم  نامه  ها و توافقاتی براســاس 
ارزش  های مشــترك می  داند )Ninkovih, 1996: 3(. ميلتون كامينگز1 ديپلماســی فرهنگی 
را تقويت تفاهم می  داند و می  گويد: »ديپلماســی فرهنگی عبارت اســت از مبادلۀ ايده  ها، 
اطلاعات، هنر، ســبك زندگی، نظام   ارزشی، سنت  ها و اعتقادات برای دستيابی به مفاهيم 

مشترك و تقويت تفاهم متقابل ميان ملت وكشورها« )خانی، 1386: 227(.
بنابراين، ديپلماســی عمومی با استفاده از عناصر فرهنگی و ارتباطی؛ با بهره  برداری 
از قــدرت نرم، بيش از قدرت ســخت، درصدد ايجاد تفاهم ميــان جوامع ديگر برمبنای 
تبادل تمدنی اســت و اين ديپلماسی زمانی معنا و مفهوم واقعی خود را پيدا می  كند كه: 
»كشــوری برای انتقال غنای نهفته در فرهنگ و تمدن خود، با استفاده از مكانيسم  ها و 
ابزارهايی از همان جنس، به معرفی و انتقال آن به ساير ملل پرداخته و آن را در سياست 

خارجی خود لحاظ نمايد« )همان(.

2.‌تحليل‌گفتمان‌ديپلماســی‌فرهنگی‌جمهوری‌اسلامی‌ايران‌در‌عرصه‌
گفتمان‌وحدت‌اسلامی،‌با‌توجه‌به‌چارچوب‌مفهومی

1.2.‌زبان‌انقلاب‌اسلامی
ديپلماسی فرهنگی ايرانی ـ اسلامی با بهره  گيری از زبان انقلاب و با توجه به چگونگی 
شــكل  گيری معنا در زبان مذكور و با هدايت رهبری انقلاب در ابتدای شــكل  گيری نظام 

1. Milton Kamingz.
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اسلامی در كشور پی  ريزی شد و با توسعه و عمق بخشيدن به آن در مراحل بعدی به يك 
گفتمان تمام عيار در ديپلماســی عمومی ايران مبدل گرديد. اصلی  ترين عنصر فرهنگی در 
انقلاب اسلامی كه ماهيت آن را متمايز از ديگر انقلاب  ها می  سازد، حضور پررنگ و هدايتگر 
»دين« است. زبان انقلاب   اسلامی شامل مجموعه  ای از ايده  ها، آرمان  ها، انگاره  ها، پنداشت  ها 
و ايدئولوژی  هايی اســت كه نحوۀ نگرش مردم ايران را به جهان پيرامون شــكل می  دهد. 
به  گونــه  اي كه ايرانيان از دريچه هويت دينی خود به ترســيم خطــوط و مرزهای هويتی 
خويش مبادرت می  كنند. »مايكل فيشــر«1 و »هنری مانســن«2،  از مردم شناسان معاصر 
توجه به اســلام را به  عنوان ساختاری نمادين جلب مي  كنند كه برای مردم و ملت  ها ايجاد 
معنا می  كند: زبانی با گويش  های مختلف اســت، آيينی است كه به مردم می  گويد چگونه 
رفتار كنند و جهان  بينی است كه برای همۀ مشكلات انسان پاسخی دارد )فوران، 1383: 542(.

در زبان انقلاب اسلامی، »انسان« پايۀ اصلی ديپلماسی است و سه شأن قلبی، عقلی 
و ظاهری دارد. ازطرف ديگر انگارۀ »اسلام ناب«، كه مهم  ترين مبنای زبان انقلاب اسلامی 
اســت، دارای سه بعُد عدالت، عقلانيت و معنويت است )دهقانی فيروزآبادی و سروش، 1392: 6(. 
بنابراين برای ديپلماســی عمومی هم سه سطح مبتنی بر اين سه شأن انسانی و سه بعُد 
اسلام ناب تعريف می  شود كه مبتنی بر سه لايۀ فطری، عقلانی و معنوی، به  ترتيب متناظر 
با فقه، فلســفه و عرفان اســت و در نتيجه جنس ديپلماسی در اين سه سطح به  ترتيب، 

ديپلماسی فطری، ديپلماسی فرهنگی و ديپلماسی تربيتی خواهد بود. 
در ذيل هر ســطح، انواع مختلف ديپلماســی تعريف می  شــود. ديپلماسی بيداری و 
وحدت ذيل ديپلماسی فطری و ديپلماسی فرهنگی در ذيل ديپلماسی حقيقت و بالاخره 
مفهوم ديپلماسی تربيتی در ذيل ديپلماسی متعالی تعريف می  گردد )همان: 16(. در سطوح 
سه گانۀ زبان انقلاب اسلامی در ديپلماسی، ديپلماسی فطری سطح مقدمه و پايه محسوب 
می  شود. اين سطح مبتنی بر عمومی  ترين اشــتراك انسانيت، يعنی »فطرت«، زمينه  ساز 
لايه  ها و ســطوح عميق    تر است. از سويی انديشــۀ فقهی ـ اصولی، به عنوان اصلی  ترين و 
گســترده  ترين چارچوب اسلام و ترســيم كنندۀ قوانين، می  تواند مبين اين سطح و ديگر 
لايه  های زبان انقلاب اســلامی مبتنی بر انديشــه  های امام خمينی )ره( باشد. سطح دوم، 

1. Maykel Fisher.
2. Henry Monson.
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كه بر پايۀ ســطح اول و چارچوب انديشــۀ فقهی آن قرار دارد مبتنی بر انديشــۀ فلسفی 
طراحی می  شــود. درواقع در زبان انقلاب اسلامی انگارۀ حقيقت عنصر بسيار مهمی است 
كه فلســفه ابزار دستيابی به آن می  باشــد. ازاين رو مخاطبان ديپلماسی را به پل فلسفه، 
برهان و تفكر و »ديپلماســی حقيقت« دعوت می  كنند. ديپلماسی فرهنگی در اين سطح 
قرار دارد. اين سطح رسالت تغيير نگرش عقلانی را به عهده دارد. درحقيقت عامل تفاوت 
پيوند ديپلماســی عمومی و رسانه  های ارتباطی و اطلاعاتی ايران اسلامی با ساير كشورها 
به  دليل مبانی فرهنگی ديپلماســی فرهنگی ايرانی است كه برگرفته از آموزه  های اسلام 
امام )ره( و انقلاب اســلامی می باشد. براســاس آموزه  های اسلام و زبان انقلاب اسلامی، 
هدف و غايت ديپلماسی فرهنگی دعوت ملت  ها و دولت  ها به تعاليم نجات بخش الهی بوده 

كه دربردارندۀ ارزش  ها، اخلاق و سعادت بشريت است )ستوده، 1388: 445(. 
زبان انقلاب اسلامی در اين لايه رويكردی فكری ـ فرهنگی دارد و بر پايۀ ديپلماسی 
ســطح اول كه مبتنی بر »تبليغات«، ديپلماسی  عمومی ـ فطری را به اجرا درآورده   است، 
می  كوشد چارچوبی نظری ـ عقلانی برای »تبليغات« ارائه كند تا آن   را تبديل به فرهنگ 
نمايد. به  عبارتی تبليغات را با تعليمات همراه می  ســازد. در سطح سوم ديپلماسی، كه از 
جنس تربيت اســت، و يا به تعبير امام )ره( »تزكيــه« كه از جنس مجاهدت و معنويت 
است، با تبليغات و آموزش حاصل نمی  شود )خمينی، 1378: 210(. برای نيل به اين مقصود، 
ديپلماسی تربيتی مطرح است كه رسالت درونی و نهادينه كردن را برعهده دارد. اين لايه 
رويكردی معنوی ـ تربيتی دارد، و بر پايۀ ديپلماســی ســطح دوم كه مبتنی بر تعليمات، 
ديپلماسی   فرهنگی را به اجرا درآورده است، سعی می  كند تعليمات را به »هويت« تبديل 
نمايد. براســاس اين، ديپلماسی تربيتی عبارت است از تلاش و كوشش از پيش طراحی 
شده و ســازمان  يافته برای تأثيرگذاری بر »تصديق«ها و »شــهود«های ساير ملت  ها از 
طريق تلاش خود مخاطب به منظور »تعالی« خود و امت. بنابراين فرايندی درونی است و 
در نتيجۀ ديپلماسی تربيتی، از ديپلماسی فرهنگی متمايز می  شود زيرا برخلاف تعليمات، 
هدف ديپلماســی تربيتی تعامل قلبی و معنوی با مخاطبان اســت نه القای انديشه  ها و 

ادراك ها )دهقانی فيروزآبادی و سروش، 1392: 14(. 
 براساس زبان انقلاب اسلامی و معانی و كدهای نشئت گرفته از آن، پيونديابی گفتمان 
 ايرانی ـ اســلامی بعد از انقلاب دارای ســه فضای گفتمانی بوده   اســت كه عبارت اند از: 
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الف( اسلام  گرايی، ب( استقلال  گرايی و ج( وحدت  گرايی )عيوضی، 1389: 79(. اما بنيان  های اين 
سه محور، دو پايۀ اساسی و مهم است كه درواقع اين سه محور انعكاس سياست عملی اين 
دو پايۀ مهم و اساسی هستند. اين دو پايۀ اساسی، يكی »تحقق فقه عملی اسلام« و ديگری 

»هدايت انسان  ها از ظلمات گناه به نور الهی و تقوی« است )خمينی، 1361: 100(. 
2.2.‌‌‌سياست‌خارجی‌جمهوری‌اســلامی‌ايران‌و‌رابطة‌سياست‌داخلی‌با‌

سياست‌خارجی‌
گفتمان  های سياســت خارجی ايران بعد از انقلاب براساس محورهايی بوده است كه 
بيــش از هر چيز تحت تأثير حضور عامل»فرهنگی ـ دينــی« بوده  اند، كه در اين زمينه 
تحول فرهنگی ـ دينی در سياســت خارجی را بايد مهم  تريــن ويژگی گفتمان ايرانی با 
منطقۀ خاور ميانه و نظام بين  الملل، پس از انقلاب اسلامی دانست. گفتمان اسلام  گرايی، 
گفتمان وحدت  گرايی و انســجام   اسلامی از محورهای اصلی گفتمان ايرانی بعد از انقلاب 

اسلامی هستند )عيوضی، 1389: 79(. 
سررشــتۀ سياست خارجی جمهوری اســلامی ايران به زنجيرۀ بی  شماری از عناصر 
تأثيرگذار پيوســته اســت؛ از جمله تأثير آموزه  ها و تعلق های مذهبــی، نگاه تاريخی و 
آرمان  گرايی ســنتی ايرانی  ها نســبت به دوستان و دشــمنان، محيط ذهنی و پيرامونی 
كــه در زمرۀ عناصر غيرمادی اند، اما در ايــن اثنا نبايد از عناصر مادی، همچون موقعيت 
ژئواكونوميك، ژئوپلتيك و ژئواستراتژی ايران و همچنين نظم و ساختار نظام بين  الملل و 
عناصر مادی تأثيرگذار بر سياســت خارجی جمهوری اسلامی ايران غافل بود زيرا غفلت 
از اين مسائل روند پژوهش را به نوعی به سمت كاهش  گرايی و ديدی تقليل  گرايانه سوق 
می  دهد. سياســت خارجی جمهوری اســلامی ايران، مانند هر پديده و فرايند سياســی 
ديگر در خلأ شــكل نمی گيرد، بلكه معلول بســتر، بافت و شــرايط اجتماعی، فرهنگی، 
جغرافيايی و اقتصادی خاص اين كشــور اســت. متغيرهای ملی و اجتماعی تأثيرگذار بر 
سياست خارجی جمهوری اسلامی را می توان در قالب عوامل و عناصر فرهنگی، تاريخی، 
جغرافيايی، اقتصادی و اجتماعی تقســيم بندی و بررســی كرد. با تجزيه و تحليل عناصر 
و عوامــل فرهنگی، تاريخی، جغرافيايی، اجتماعی و اقتصادی آشــكار می شــود كه اين 
متغيرهای داخلی ايران نقش و تأثير تعيين كننده ای در سياســتگذاری، تصميم گيری و 
رفتار سياســت خارجی جمهوری  اسلامی ايفا می كنند )دهقانی فيروزآبادی، 1390(. اما در اين 
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بخش، پژوهش حاضر بر آن اســت كه بعُد فرهنگی سياســت خارجی جمهوری اسلامی 
ايران را از منظر ســازه  انگاری مورد بحث قرار دهد. به   همين علت ســاير ابعاد سياســت 
خارجی را مســكوت گذاشــته و وارد بحث در زمينۀ هنجارهای تأثيرگذار بر سياســت 

خارجی ايران و نيز سياست فرهنگی آن می  شود. 
براســاس اين، از ديد سازه  انگاری در شكل  گيری هويت و سياست خارجی جمهوری 
اســلامی ايران، چندين هنجار كلی در دو بعُد داخلی و خارجی قابل دسته  بندی اند، كه 
در اينجا به بعُد داخلی اين هنجارها اشــاره می شود. در بعُد داخلی، هنجارهای مرتبط با 
سياســت خارجی عمدتاً از فرهنگ سياسی نشئت می  گيرند، كه خود به لحاظ مفهومی، 
تابعــی از فرهنگ عمومی بوده و يك پديدۀ متغيــر و درعين حال واجد عناصر كم وبيش 
ثابت و شــكل گرفته اســت. اگر فرض را بر اين بگذاريم كه فرهنگ سياسی معاصر ايران 
دارای ســه بعُد »مذهبی«، »ســنتی ـ ايرانی« و »مدرن« يا آميزه ای مرتبط با سه عنصر 
ديانت، مليّت و تجدد اســت، در ميان اين ابعاد اساسی، لايۀ مذهبی يكی از اركان مقوم 
و مكون هويت جمهوری اســلامی ايران شناخته می  شود كه در تدوين قانون اساسی نيز 
متجلی شده است. اين هنجارها كه در فرهنگ سياسی و اجتماعی معاصر ايران به  عنوان 
رويكرد غالب و حاكم بر مناســبات آن پذيرفته شــده  اند، واحد تحليل را نه در مرزهای 
ترسيم شــده در دولت و ملت بلكه امت اسلامی تعريف می  كند. لايۀ سطح دوم فرهنگ 
سياســی ايران را سنت  ها و آداب و رسوم و نيز باورهای مشترك ايرانی شكل می  دهد كه 
در طول تاريخ تكوين يافته و حتی گاهی خود را در شكل عناصر كم وبيش ثابت نمايانده 
است. ارزش  های رايج در دورۀ ايران باستان مثل اسطورۀ نبرد خير و شر با ورود اسلام به 
ايــران با برخی هنجارهای دينی، آميخت و در تعامل با آنها اثرگذاری مضاعفی پيدا كرد. 
نتيجــۀ اين تعامل، به وجود آمدن هويت جديد ايرانيــان، مبتنی بر تلفيق اين هنجارها و 
برجسته شدن عنصر دين بود. فرهنگ سياسی ايران از اواسط دوران قاجار به  تدريج تحت 
تأثير عناصر و اجزايی از تجدد و فرهنگ غربی قرار گرفت كه لايۀ سوم را تشكيل می  دهد. 
در اين لايه نوعی دوگانگی مشــاهده می  شود. ازيك طرف، تمايل به مظاهر فناوری و علم 
غربی وجود دارد و ازسوی ديگر، غرب يكی از عوامل اصلی عقب  ماندگی يا توسعه نيافتگی 

ايران محسوب می  شود )افتخاری ، 1386: 124-122(.
ارتباط سياســت داخلی با سياســت خارجی، ارتباط خود با ديگری اســت كه اين 
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ديگری می  تواند مصداق يكی از كشــور های متحد، مؤتلــف، مخالف، معارض و بی  طرف 
باشد. اين ارتباط با هريك از كشورها قبل از هر چيز، بر پايۀ سمت  گيری  های ملی استوار 
اســت. درواقع سياست خارجی در چارچوب سمت گيری  های ملی معنا و مفهوم می  يابند 
)افتخاری ،1380: 19-24(. سياســت فرهنگی و ارتباطی هر كشور آثار مستقيمی بر سياست 

خارجی دارد و در تعامل دائمی اســت. بنا به گفتۀ پيچ: »در چارچوب سياست خارجی، 
عامل فرهنگی ـ كه درعين حال، می  تواند عامل دينی هم باشــد ـ نقشی تعيين كننده ای 
ايفا می  كند. به  عبارتی، سياســت فرهنگی خارجی اساساً يك جزء لاينفك را در سياست 

خارجی پديد می  آورد« )پيچ، 1386: 38(.
ظهور قدرت فرهنگ به جای فرهنگ قدرت، به  خصوص بعد از جنگ ســرد، فرهنگ 
سياسی را تحت الشعاع خود و تركيبی از فرهنگ ـ سياست به  عنوان محور اصلی سياست 
خارجی كشورها قرار داده است. به  عبارتی »فرهنگی شدن سياست خارجی« )افتخاری-ب، 
1386: 135(، تأثير فراوانی بر عناصر هنجاری و ارزشــی لايه  های سه گانۀ سياست خارجی 

يعنی ايده، فيزيك و منافع )بوزان، 1378(، گذاشته كه در نتيجۀ آن عصر جديد شاهد ظهور 
نظريۀ تازه  ای در سياست خارجی بوده كه پيش از آنكه قدرت  گرا باشد، فرهنگ  گراست.

3.2.‌ارتباطات‌ميان‌فرهنگی‌و‌نقش‌ديپلماسی‌عمومی‌
گفتمان سياســت خارجی جمهوری اســلامی ايــران بعد از انقــلاب، بيش از آنكه 
برمبنای هدايت روابط بين دولت  ها از طريق نمايندگان رسمی قرار گرفته باشد، براساس 
ديپلماسی عمومی مبتنی بر تقويت ارتباطات ميان فرهنگی با استفاده از ابزار های مردمی، 
رسانه ای، ارتباطات فردی و گروهی در سطوح مختلف است. پيام رسانی انقلاب، از طريق 
ارتباطات فرهنگی، به يك سياســت تبليغاتی برای شكل  گيری گفتمان اسلامی به  جای 
بهره  گيری از فرهنگ قدرت مبدل شــده است. براساس الگوی مك كللن )2004(، چنانچه 
ديپلماسی عمومی را از آغاز تا تأثير در قالب يك فرايند بررسی كنيم، شامل پنج مرحله 
خواهد بود: آگاهــی، منافع، دانش، طرفداری و اقدام )جعفری هفتخوانی،1386: 298(. گفتمان 
ارتباطات ميان فرهنگی جمهوری اســلامی ايران با بهره  برداری از شــيوه  های ديپلماسی 
عمومی مبتنی بر اين پنج مرحله بيشــترين اســتفاده را برده اســت. اگرچه تحقق پنج 
مرحلۀ مذكور در يك فرايند تاريخی انقلاب تاكنون دچار نوســان هايی بوده است، اما در 
هــر صورت هر اقدام در اين زمينه به  دنبال ايجاد نوعی طرفداری، همراه با ارائۀ اطلاعات 
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لازم و تحقق نوعی از منافع بوده كه زمينه  ساز آگاهی لازم برای درك، پيروی و عملياتی 
كردن گفتمان مذكور بوده است.

انقلاب اســلامی ايران را می توان تجلی تحقق قــدرت نرم به معنای توانايی نفوذ در 
رفتار ديگران بدون تهديد و يا پرداخت هزينۀ محســوس به شــمار آورد. انقلاب اسلامی 
ايران از رهگذر تبيين انديشــه و آرمان عدالت خواهانه خــود درصدد برآمد با روش  های 
غيرمستقيم به نتيجۀ دلخواه و مطلوب يعنی بيداری اسلامی دست يابد: تأييد ارزش  های 
انقلاب توسط جنبش های آزادی بخش، اشــاعۀ الگوی مردم سالاری دينی، استقبال ملل 
مستضعف و افزايش اشــتياق آنان به نقش آفرينی جمهوری اسلامی در صحنۀ بين الملل، 
توان متقاعدســازی ديگر ملل از زاويۀ توانايی شكل دادن به ترجيح ها و اولويت های آنان، 
جلب و جذب جهان اسلام به شخصيت رهبری، فرهنگ، ارزش ها، ساختار سياسی و اعتبار 
اخلاقی جمهوری اســلامی ايران و نيز بهره گيری از توان اطلاعاتی و ارتباطاتی رسانه های 
سنتی برای انتقال پيام انقلاب به مخاطبان مسلمان و مستضعف را می توان در زمرۀ مواردی 
دانســت كه جايگاه قدرت نرم را در فرايند استقرار بنيان های انقلاب اسلامی ايران آشكار 
می ســازد. درواقع ارتباط سياست داخلی با سياســت خارجی در گفتمان بعد از انقلاب از 

محوريت فرهنگ قدرت به محوريت قدرت فرهنگ تغيير يافت )ستوده، 1388: 412(.
4.2.‌ديپلماسی‌فرهنگی‌جمهوری‌اسلامی‌ايران

هدف سياسی و غيرمستقيم ديپلماسی فرهنگی، توسعه و گسترش مناسبات و روابط 
سياســی ميان ملت  ها و كشــورها از طريق ابزارهای فرهنگی به  منظور تأمين منافع ملی 
اســت. ديپلماســی فرهنگی در اينجا به  عنوان يك ابزار، به دو صورت می  تواند جمهوری 
اســلامی ايران را قادر سازد كه اهداف و منافع خود را در سياست خارجی محقق سازد؛ 
نخســت با شناخت فرهنگ كشورها و شناســاندن فرهنگ ايرانی ـ اسلامی به آنها. دوم 
از راه تأثيرگذاری بر ساير كشــورها به  منظور موجه و مؤثر ساختن سياست  ها و اقدامات 
جمهوری اسلامی در  آنها )دهقانی فيروزآبادی، 1387: 181-182(. هر ملتی برای تشخيص حدود 
هويت خويش در حال و آينده ناچار اســت سياســت  های فرهنگــی خود را تعيين كند. 
سياست  های فرهنگی   كه در درازمدت چهرۀ ملت  ها را در نظر سايرين شكل دهد )حقيقی، 
1386: 75(. تلقی منفی و تصوير ذهنی تاريكی كه جهانيان از يك كشــور يا يك حكومت 

دارند فقط در ســايۀ ديپلماســی فرهنگی قابل تغيير و اصلاح اســت. حضرت علی )ع( 
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می فرمايد: »رُبَّ کَلامٍ أنَْفَذَ مِنْ سِهامٍ؛ چه بسا كلامی كه تأثيرش از تيرهای برّان و دل شكاف، 
زيادتر است« )ضيمری، 1387: 211(.

جمهوری اسلامی در ايجاد عناصر گفتمان فرهنگی خود به  خصوص در منطقۀ خاورميانه 
و در پی تحولات بيداری   اســلامی، به   دنبال برقراری يك شــباهت و هم  ذات  پنداری بين 
هويت »خود« و هويت »ديگری« بود كه می  توان از آن به  عنوان گفتمان شباهت محور ياد 
كرد. آنچه اين »گفتمان شباهت« را به  وجود می  آورد، همان »متن شباهت نما« است كه 
در اولين گام، همۀ شباهت  های بين هويت »ما« و هويت »ديگر« را برجسته می  كند. در 
گام دوم، دنبال شباهت  هايی می  گردد كه پنهان اند و سعی در پيدا كردن اين شباهت  ها و 
آشــكار كردن آنها دارد. در گام سوم، دست به شباهت  سازی می  زند و شباهت  های جديد 
و تازه  ای به  وجود   می  آورد. همچنين تفاوت  های اين دو را در حاشيه نگه می دارد )اديب  زاده، 
1387: 12-15(. هدف اين شــكل و محتوا از متن گفتمانی، همگون  ســازی شــاخصه  های 

هويتی خود با ديگری اســت. در تحليل اوليه از گفتمان »خود« جمهوری اسلامی، بايد 
گفت كه يك گفتمان شباهت محور است زيرا با ايجاد هم  ذات پنداری و شباهت  نمايی بين 
هويت ايرانی و اسلامی و الگوهای صدر اسلام، خويشتن ايرانی را با هويت اسلامی اصيل 
صدر اســلام همگون كرده و زوايای پنهان هويت ايرانی را براساس الگوهای صدر اسلام 

پيدا و آشكار و گفتمان خود را مفصل  بندی نموده است.

3.‌‌‌لزوم‌برجسته‌سازی‌گفتمان‌وحدت‌از‌ديدگاه‌قرآن‌و‌انديشمندان‌اسلامی
شعار توحيد كه پيامبر )ص( در آغاز دعوتش اعلام كرد، به   بهترين وجه گوياي يك 
دعوت دوجانبه، برمبنای نفي معبودهاي ساختگي كه سرچشمۀ تفرقه ها و اختلاف ها بود 
و اثبات الله، به  منزلۀ منشــأ وحدت و يگانگي قرار داشــت. حتي تا هنگام رحلتشان، در 
راه اســتقرار توحيد و وحدت اسلامي و هم بستگي مسلمانان و نابودی ريشه هاي اختلاف 
و تفرقه تلاش كرد و هميشــه نگران بازگشــت اختلاف های قبيلــه اي و تفرقه در ميان 

مسلمانان بعد از رحلتشان بودند. 
َّفَ بيَْنَ  قُواْ وَاذْکُرُواْ نعِْمَــتَ الِله عَليَْكُمْ إذِْ کُنتُمْ اعَْدَاء فَالَ وَاعْتَصِمُــواْ بحَِبْلِ الِله جَمِيعاً وَلَا تفََرَّ
ُ لكَُمْ  قُلُوبكُِمْ فَاصَْبَحْتُم بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَکُنْتُمْ عَلىَ شَــفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأنَْقَذَکُمْ مِنْهَا کَذَلكَِ يُبَيِّنُ اللهَّ

َّكُمْ تهَْتَدُونَ  )آل عمران: 103(. آياَتهِِ لعََل
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در اين آيه كه »مســئلۀ اتحاد و مبارزه با هرگونه تفرقه« مطرح شده، می فرمايد: »و 
همگی به ريســمان الهی چنگ بزنيد، و از هم پراكنده نشويد« در روايات اسلامی منظور 
از »ريســمان الهی« هرگونه وســيلۀ ارتباط با ذات پاك خداوند اســت، خواه اين وسيله 
اسلام باشد يا قرآن، يا پيامبر و اهل بيت او. سپس قرآن به نعمت بزرگ اتحاد و برادری 
اشاره كرده و مســلمانان را به تفكر در وضع اندوه بار گذشته، و مقايسۀ آن »پراكندگی« 
َّفَ  ِ عَليَْكُمْ إذِْ کُنْتُمْ أعَْداءً فَألَ با اين »وحدت« دعوت می كند و می فرمايد: »وَ اذْکُرُوا نعِْمَتَ اللهَّ
بيَْــنَ قُلُوبكُِــمْ فَأصَْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْواناً؛ و نعمت )بزرگ( خدا را بر خود به ياد آريد كه چگونه 
دشــمن يكديگر بوديد و او در ميان دل  های شــما الفت ايجاد كرد، و به بركت نعمت او 
برادر شــديد« )آل عمران: 103(. در اينجا مسئلۀ تأليف قلوب مؤمنان را به خود نسبت داده 
می فرمايد: »خدا در ميان دل  های شــما الفت ايجاد كرد« بــا اين تعبير، به يك معجزۀ 
اجتماعی اسلام اشاره می كند زيرا با بررسی سابقۀ دشمنی پيشين عرب مشاهده می  شود 
كــه چگونه يك موضوع جزئی و ســاده كافی بود كه آتش جنــگ خونين در ميان آنها 
بيفروزد و ثابت می شــود كه از راه های عــادی امكان پذير نبود كه از چنان ملت پراكنده 
و نادان و بی خبر، ملتی واحد و متحد و برادر ســاخته شــود. اهميت وحدت و برادری در 
ميان قبايل كينه توز عرب حتی از نظر دانشــمندان و مورخان غيرمسلمان مخفی نمانده 
و همگی با اعجاب فراوان از آن ياد كرده اند. سپس قرآن می افزايد: »وَ کُنْتُمْ عَلى  شَفا حُفْرَةٍ 
مِنَ النَّارِ فَأنَْقَذَکُمْ مِنْها؛ شــما در گذشــته در لبۀ گودالی از آتش بوديد كه هر لحظه ممكن 
بود در آن ســقوط كنيد و همه چيز شما خاكســتر گردد«، اما خداوند شما را نجات داد 
و از اين پرتگاه به نقطۀ امن و امانی كه همان »برادری و محبت« بود رهنمون ســاخت. 
نــار )آتش( در اين آيه كنايه از جنگ  ها و نزاع  هايی بوده كه هر لحظه در دوران جاهليت 
 به بهانه ای در ميان اعراب شــعله ور می شــد. در پايان آيه برای تأكيد بيشتر می فرمايد: 
َّكُمْ تهَْتَدُونَ؛ خداوند اين چنين آيات خود را بر شــما روشــن  ُ لكَُمْ آياتهِِ لعََل »کَذلكَِ يُبَيِّنُ اللهَّ
می ســازد شايد قبول هدايت كنيد«. بنابراين، هدف نهايی هدايت و نجات شماست، پس 

بايد به آنچه گفته شد اهميت فراوان دهيد )مكارم شيرازی، 1382، ج 1: 156(.
نخســتين كسي كه مسئلۀ وحدت اسلامي را در تاريخ جديد طرح كرد نادرشاه افشار 
بود )محيط طباطبايی، 1350: 85(. بعد از نامه  ها و اســناد نادري بايد مقالات ســيدجمال  الدين 
اسدآبادي در عروۀ الوثقي را كامل  ترين و رساترين مفسر روح اين انديشه دانست )همان: 105(. 
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از ديگر مفاهيم محوري تفكر ســيد جمال  الدين، اتحاد اسلامي و هم بستگي اجتماعي 
اســت كه رفع تفرقه در ميان مســلمانان را مد نظر دارد. وی استعمار را به مثابۀ سياست 
خارجی انگليس می  ديد، اما پاسخ ايشان در برابر اين هجمه، پاسخی فرهنگی بود كه ريشه 
در باورهای دينی داشــت. او اتحاد اســلامی را مطرح كرد )اسدآبادي، 1355: 215(. البته هدف 
سيدجمال  الدين اين نبود كه حكومت  هاي اسلامي حكومت واحدي را تشكيل بدهند، بلكه 
بايد به اوضاع و احوال يكديگر آشنا شوند و در كارها با هم همكاري كنند )مدرسي چهاردهي، 
1360: 310(. از نظر ســيدجمال  الدين اسدآبادي اتحاد، خودآگاهي نسبت به منافع مشتركي 

اســت كه برتري و عظمت را بــه ارمغان مي  آورد )اســدآبادی، 1355: 98(. وی درمان دردهاي 
سياسي ممالك و ملل اسلامي را در سه اصل اساسي خلاصه مي  كند كه در پيوند تنگاتنگ 
با هم قابل درك اند: الف( تبديل شــيوۀ حكومت از استبدادي به مشروطه و برقراري قانون 
به   جاي رسوم و اوامر؛ ب( از ميان بردن آثار تفرقۀ مذهبي و احياي روح وحدت اسلامي؛ ج( 

مبارزۀ علني و بي  رحمانه با نفوذ استعمار )محيط طباطبايي، 1350: 162(. 
اســتاد مطهری نيز از جملــه اهداف اصلاح طلبانۀ ســيدجمال  الدين را تحت عنوان 
ذيل بيان می  كند: بازگشــت به اسلام نخستين و دور ريختن خرافات و پيرايه  ها و ساز و 
برگ  هايی كه به اسلام در طول تاريخ بسته شده است )مطهری، 1376: 21(. امام خمينی )ره( 
نيز در وصيت  نامۀ خويش، قرآن را كتاب زندگی هدايت و وســيلۀ وحدت بين مسلمانان 
دانســته است، آنجا كه می  فرمايد: »هرچه اين بنيان كج به جلو آمد، كجی  ها و انحراف  ها 
افزون شــد تا آنجا كه قرآن كريم را كه برای رشد جهانيان و نقطۀ جمع همۀ مسلمانان 
اســت، چنان از صحنه خارج نمودند كه گويی نقشــی برای هدايت ندارد و كار به  جايی 
رســيد كه نقش قرآن به دست حكومت  های جائر و آخوندهای خبيث بدتر از طاغوتيان، 
وسيله  ای برای اقامۀ جور و فساد و توجيه ستم  گران و معاندان حق تعالی شد و مع  الاسف 
به دســت دشمنان توطئه  گر و دوستان جاهل؛ قرآن، اين كتاب سرنوشت  ساز، نقشی جز 
در گورســتان   ها و مجالس مردگان نداشــت و ندارد، آنچه بايد وسيلۀ جمع مسلمانان و 
بشــريت و كتاب زندگی آنان باشد، وســيلۀ تفرقه و اختلاف گرديد و يا به  كلی از صحنه 
خارج شــد )خمينی، 1378: 4(. پيامبر اسلام )ص( مردم را به شناخت يكديگر دعوت كرد، 
نــه تنفر و دوری، و آنان را به هميــاری دعوت كرد، نه به ترك ياری، و ميزان فضيلت را 
تقوای خداوند قرار داد كه همانا تقوا بود كه بلال حبشــی را ســرور گرداند، اما ابولهب 
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]عموی قريشــی پيامبر[ را در آتشی شعله ور قرار داد. »إنِمََّا المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ، همانا مؤمنان 
)با يكديگر( برادرند« )حجرات: 10(.

فراتر از همۀ مشــتركات ريز و درشت تشيع و تسنن در حوزه های فكری، فرهنگی و 
علمی، چهار مقولۀ مهم در اين ميان، جايگاهی محوری تر را به خود اختصاص داده  است. 
ويژگی اين چهار مشترك آن است كه توجه و تمركز بر آنها به ايجاد پيوندی انكارناپذير، 
زوال ناپذير و گسســت ناپذير بين شيعيان و سنيان می انجامد. اين چهار اشتراك كلان از 

اين قرارند: 
الف( ورود هر دو گروه به فضای اســلام از دروازۀ شــهادتين؛ تنها معياری كه عنوان 
مســلمان بودن را بر شيعيان و ســنيان قابل انطباق می كند، شهادتين است. درواقع اين 
اولين و مهم ترين نقطۀ اشــتراك آنهاست كه هر دو را به يك   اندازه وارد اسلام می كند و 

به آنها اعتبار مسلمانی می بخشد. 
ب( هويت اســلامی؛ جوشيدن هويت اسلامی برای شــيعه و سنی از سرچشمۀ سه 
تلاش است؛ »انتساب به اسلام«، »افتخار به اسلام« و »اصرار بر عزت اسلام«. اين اشتراك 
مهم شــيعيان و اهل ســنت به دليل دو خصلت كلان  بودن و نيز پويشی و زايشی بودن 
آن، ظرفيت پردامنه ای را ايجاد كرده اســت. ظرفيتی كه می تواند ازيك طرف خاستگاهی 
برای ايجاد حركت های هم گرايانۀ جدی تری بين شيعه و سنی باشد و از طرف ديگر، نقشی 
چارچوب بخش، قالب بخش و كنترل بخش را نســبت به اين حركت ها در جهت رهيدن از 

تعصب ويرانگر و بازدارنده ايفا كند. 
ج( اشتراك در نقش حفظ امت اسلامی به  عنوان امت؛ امكان و ايفای نقش برپاداری 
امت اسلامی و حفظ آن ازسوی سنی و شيعه، از دل يك منطق برمی خيزد: اولاً هركدام 
جزئی از اين امت اند و ثانياً بدون حضور و نقش آفرينی هم  زمان هر دو، امت قوام نمی يابد 

و لباس وحدت نمی پوشد.
د( فضای جهانی  شــدن  يك بازار تعامل را پيش كشيده است كه در صورت استفادۀ 
مناســب می تواند به گسترش انديشــه ها و معارف اســلامی و برقراری وحدت اسلامی 
بينجامد. پيدايش »وضعيت های درهم تنيده و به يكديگر گره خورده« ويژگی دورۀ جديد 
و محصول و مولود گسترش سريع و شتابان ارتباطات در سطوح مختلف است. در چرخۀ 
اين درهم تنيدگی بی سابقه، مقوله های بسياری به  صورت ويژه تری گره  خوردن ميان خود 
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را به رخ می كشــند. از جملۀ اين مقوله ها كه به  سمت درهم  تنيدگی بيشتر شتاب گرفته، 
مقولۀ سرنوشــت ملت هاســت. پيدايش اين پيوســتگی رو به   جلو، دلايل مختلفی دارد. 
قوی ترين اين دلايل آن اســت كه اسلام حامل بار »تمدن تفهمی گسترده« است؛ يعنی 
تمدنی كه از رهگذر اجتهاد )تلاشــی تفهمی و دارای چهارچوب، روش و منابع مشخص( 

تعامل خود را با عرصه های انسانی شكل می دهد )مبلغی، 1391(.

4.‌الزامات‌اساســی‌و‌مبانی‌ديپلماسی‌فرهنگی‌جمهوری‌اسلامی‌ايران‌
براساس‌آموزه‌های‌قرآن‌و‌اهل‌بيت‌)ع(‌در‌عرصه‌وحدت‌اسلامی

اجرا و اعمال ديپلماســی كارآمد از ســوی جمهوری اسلامی ايران در عرصه وحدت 
اســلامی مستلزم برآورده كردن الزامات معين و متعددی است كه به اين صورت می توان 
تعيين و تبيين كرد: نخســتين الزام ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ايران آن است 
كه بايد كنش مند و كنشــگر باشد. كنش مندی يعنی ديپلماســی فرهنگی بايد قادر به 
فرصت سازی فرهنگی از طريق گفتمان سازی فرهنگی در سطح منطقه ای و جهانی باشد. 
به  گونه ای كه ديگر كشورها در چارچوب گفتمان فرهنگی و صحنۀ فرهنگی  كه جمهوری 
اسلامی تهيه و تدارك ديده و كارگردانی كرده، به نقش آفرينی بپردازند. كنشگری نيز به 
اين معناست كه ديپلماسی فرهنگی بتواند از فرصت ها و زمينه های فرهنگی موجود برای 

تأمين منافع، حداكثر استفاده را ببرد. 
دومين الزام، شناســايی ظرفيت ها، قابليت ها و مقدورات فرهنگی جمهوری اسلامی 
ايران در چارچوب قدرت فرهنگی و نرم است. اين الزام، خود دربرگيرندۀ الزامات ديگری 
از اين قرار است: شناسايی عناصر قدرت فرهنگی و نرم جمهوری اسلامی ايران؛ شناخت 
و درك مزيت های نســبی هريك از اين عناصر فرهنگی؛ تناســب و تعادل بين اهداف و 
ابزارها با توجه به مزيت های نســبی فرهنگی كشور؛ شناســايی و به كارگيری مؤلفه ها و 
عناصر قدرت ملی ايران؛ اولويت بندی و به كارگيری اين عناصر، ابزارها و مزيت های نسبی 

فرهنگی كشور در ديپلماسی فرهنگی )دهقانی فيروز آبادی، 1392(.
َّذِيــنَ يُنَادُونـَـكَ مِن وَرَاءِ الحُْجُرَاتِ أکَْثَرُهُمْ لَا يعَْقلُِونَ؛ بی  گمان كســانی كه تو را  * »إنَِّ ال

پشت در حجره ها صدا می زنند، بيشترشان خرد خويش به  كار نمی گيرند« )حجرات: 4(.
ِّفُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا وَلدََيْنَا کِتَابٌ ينَطِقُ باِلحَْقِّ وَهُمْ لَا يُظْلمَُونَ؛ و ما هيچ  كس را جز  * »وَلَا نُكَل
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به  اندازه تواناييش تكليف نمی كنيم؛ و نزد ما كتابی است كه )تمام اعمال بندگان را ثبت 
كرده و( به  حق سخن می گويد؛ و به آنان هيچ ستمی نمی شود« )مؤمنون: 62(.

ســومين الزام، درك و شــناخت شــرايط، تحولات و محيط فرهنگی بين المللی و 
منطقه ای اســت. تحقق اين الزام خود در گروی تأمين اين الزامات اســت: درك گفتمان 
فرهنگی رايج و حاكم بر روابط فرهنگی بين المللی؛ درك ماهيت و منابع قدرت فرهنگی 
رايج و عناصر تشكيل دهندۀ آن؛ درك و شناخت فرصت های ساختاری و نهادی و چالش ها 
و تهديدهای فرهنگی در ســطح جهانی و منطقه ای؛ جريان شناسی فرهنگی بين المللی و 

روندهای فرهنگی حال و آينده جهان و منطقه. 
*حضــرت علی )ع( می فرمايند: من جهل وجوه الآراء اعيته الحيل؛ كســی كه از آرای 
گوناگون آگاه نباشــد )چاره انديشی نتواند و( برنامه  ريزی او را خسته خواهد كرد« )ميزان 

الحكمه، حديث4502(. 

کُمْ؛ ای كســانی كه ايمان آورده ايد! دشمن  ي وَعَدُوَّ َّذِينَ آمَنُوا لَا تتََّخِذُوا عَدُوِّ ُّهَا ال *يَا أيَ
من و دشمن خودتان را دوست نگيريد« )المتحمنه: 1(.

الزام چهارم، مربوط به مخاطب شناســی ديپلماســی فرهنگی است كه دربرگيرندۀ 
اين موارد اســت: شناخت دقيق مخاطب ها در ســطوح ملی، فراملی و فردی و ويژگی ها 
و مزيت های فرهنگی هريك از اين ســه لايه؛ تعريف و اولويت بندی اهداف ديپلماســی 
فرهنگی براســاس مزيت های نسبی فرهنگی جمهوری اسلامی ايران نسبت به هريك از 
اين مخاطبان؛ نيازســنجی فرهنگی مخاطبان و امكان سنجی مزيت های نسبی فرهنگی 
جمهوری اسلامی نسبت به مخاطب های ذی ربط؛ جامع نگری و ايجاد تعادل و توازن بين 
نخبه گرايی و توده گرايی با توجه به ويژگی ها و شرايط كشور و ملت مخاطب؛ جلب اعتماد 

مخاطب ها از طريق تنش زدايی و اعتمادسازی فرهنگی. 
لمَِ الناّسَ على قَدرِ عُقولهِم؛ ما پيامبران مأمور شده  ايم به  * اناّ مَعاشِــرَ الَانبياء اُمِرنا انَ نُكَّ

اندازۀ عقل مردم با آنان سخن گوييم« )غفاری، 1377: 41(.
پنجمين الزام، كه بســيار اهميت دارد، غيرامنيتی كردن و امنيت زدايی از فرهنگ و 
روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ايران است. پيروزی انقلاب اسلامی و نگرانی  های ناشی 
از صدور آن، موجب ايدئولوژيك شــدن فرهنگ ايران نزد آنان شده است. در اثر تحولات 
عراق و لبنان نيز فرهنگ و هويت ايرانی و شيعی سياسی و امنيتی شده است. در نتيجه 
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دولت  ها و كشــورهای منطقه بــا فرهنگ ايرانی به  مثابۀ يك پديده و تهديد سياســی ـ 
امنيتی برخورد می  كنند. اين خود باعث نوعی ايران هراســی و اتخاذ سياست ايران  زدايی 

ازسوی اين كشورها می  شود )دهقانی  فيروزآبادی، 1389: 115(.
سُوا وَلايغَْتَبْ بعَْضُكُمْ  نَّ إثْمٌ وَلاتجََسَّ نِّ إنَّ بعَْضَ الظَّ ينَ آمَنوُا اجْتَنبُِوا کَثيِْراً مَّنَ الظَّ ُّهَا الذَّ * يا ايَ
حِيمٌ )حجرات: 12(. ابُ رَّ َّقُوا الَله إنَّ الَله توََّ بعَْضَاً أيُحِبُّ أحَدُکُمْ أنْ يأَکُلَ لحَْمَ أخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَات

در قســمت اول آيۀ شريفه ، سوءظن به مردم نهی شده است. اگر هراس های موجود 
ميان شيعه و سنی از آبشخور سوء ظن برمی خيزد، راه مقابله با آن، عمل به دستور قرآن 

است كه بايد از بسياری گمان ها برحذر بود.
ششــمين الزام، ناظر به كارگزاران و كارگزاری های ديپلماســی فرهنگی جمهوری 
اسلامی ايران است كه خود شامل موارد متعددی می شود. اول اينكه ديپلماسی فرهنگی 
كارآمد مســتلزم و نيازمند ديپلمات های فرهنگی حرفه ای است كه اين ديپلمات ها بايد 
آمــوزش حرفه ای و تخصصی ديده باشــند و فرهنگ ايران و جامعــۀ مقصد را به خوبی 
بشناســند. دوم اينكه كارگزاران فرهنگــی بايد به ماهيت و اهميت قدرت فرهنگی و نرم 
انقلاب اســلامی و جمهوری اسلامی باور و ايمان داشــته باشند. سوم اينكه كارگزاران و 
ديپلمات های فرهنگی بايد به   نقش و كاركرد ديپلماسی فرهنگی برخاسته از منابع قدرت 

فرهنگی و نرم كشور مؤمن و متعهد باشند. 
ِ حَسِيبًا؛ كساني  َ وَکَفَى باِللهَّ ِ وَيخَْشَوْنهَُ وَلَا يخَْشَوْنَ أحََدًا إلِاَّ اللهَّ ِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهَّ َّذِينَ يُبَل * ال
كه رسالت  هاي الهي را ابلاغ مي  كنند و از خدا مي  ترسند و غير از خدا از احدي باك ندارند 

و كافي است كه خداوند حسابرس آدمي باشد« )احزاب: 39(.
َّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ؛ خداوند دوســت دارد  َّذِينَ يُقاتلُِونَ فِى سَــبِيلهِِ صَفًّا کَأنَ َ يُحِبُّ ال .* إنَِّ اللهَّ
كسانی را كه در راه او در صفی، همانند ديواری كه اجزايش را با سرب به هم پيوند داده 

باشند، می  جنگند« )صف: 4(. 
 * »فَلذِلـِـكَ فَــادعُ وَاســتَقمِ کَمــا أُمِــرتَ وَلا تتََبّـِـع أهَوائهَُم؛ بنابراين بــه دعوت بپرداز و 

همان  گونه كه مأموری، استقامت كن و از هوس  های آنان پيروی نكن« )شوری: 15(.
 الزام هفتم، اولويت بخشــيدن به ديپلماسی فرهنگی در سياست خارجی جمهوری 

اسلامی ايران است. 
َّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ؛  يْطانِ إنِ لْمِ کَافَّةً وَ لا تتََّبعُِوا خُطُواتِ الشَّ َّذينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّ ُّهَا ال * »يا أيَ
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ای كســانی كه ايمان آورده ايد همگی در صلح و آشــتی درآييد! و از گام  های شيطان، 
پيروی نكنيد كه او دشمن آشكار شماست« )بقره: 208(.

َّكَ هُوَ  َّتىِ هِىَ أحَْسَنُ إنَِّ رَب ِّكَ باِلحِْكْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْسَــنَةِ وَجَادِلهُْم باِل * »ادْعُ إلِىِ سَــبيِلِ رَب
أعَْلـَـمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَــبيِلهِِ وَهُــوَ أعَْلمَُ باِلمُْهْتَدِيــن؛ ديگران را به راه خدا فرا بخوان با حكمت و 

موعظه نيكو و گفتگو به بهترين روش )جدال احسن(« )نحل: 125(.
هشتمين الزام، برنامه ريزی راهبردی و بلندمدت فرهنگی در عرصۀ سياست خارجی 
اســت. فرهنــگ و ارزش های معنوی بايــد در روح و روان و اذهان مخاطبان رســوخ و 
نفوذ كند. ازاين رو هدايت و اعمال يك ديپلماســی فرهنگی مؤثر و موفق مستلزم اتخاذ 

سياست ها و اقدامات بلندمدت و پايدار فرهنگی است.
َّاكَ وَ العَْجَلهََ  * امام علی )ع( در عهدنامۀ مالك اشــتر چنين ســفارش می كنند: »إيِ
ــرَتْ أوَِ الوَْهْنَ عَنْهَا إذَِا  مُــورِ قَبْلَ أوََانهَِا أوَِ التَّسَــقُّطَ فِيهَــا عِنْدَ إمِْكَانهَِا أوَِ اللَّجَاجَــهَ فِيهَا إذَِا تنََكَّ باِلُْ
اسْتَوْضَحَتْ فَضَعْ کُلَّ أمَْر مَوْضِعَهُ وَ أوَْقِعْ کُلَّ أمَْر مَوْقِعَه؛ از عجله در مورد كارهايی كه وقتشان 
نرسيده، يا سســتی در كارهايی كه امكان عمل آن فراهم شده، يا لجاجت در اموری كه 
مبهم است، يا سستی در كارها هنگامی كه واضح و روشن است، بر حذر باش! و هر امری 
را در جای خويش و هر كاری را به موقع خود انجام بده« )نهج البلاغه، فيض، نامۀ 53، ص 1031(. 
*پيامبر اكرم )ص( می  فرمايند: فاذا عزمت فتــوکّل على الله انّ الله يحبّ المتوکّلين؛ امّا 
هنگامــی كه )با برنامه  ريزی( تصميم گرفتی بر خــدا توكّل كن، زيرا خداوند متوكّلان را 

دوست می  دارد« )اكبری، 1378: 42(.

نتيجه‌گيری
 بايد اذعان داشت كه ديپلماسی وحدت اسلامی، راهبردی فراگير است كه می  تواند 
روابطــی تكميل كننده و تكامل بخش را با تكيه بر ظرفيت  ها و جاذبه  های گفت وگو ميان 
اعضای امت اســلامی پديد آورد. در تحليل اوليه از گفتمان »خود« جمهوری اســلامی 
و نقش زبان در شــكل  گيری آن، بايد گفت كه يك گفتمان شــباهت محور است زيرا با 
ايجاد هم ذات پنداری و شباهت  نمايی بين هويت ايرانی و اسلامی و الگوهای صدر اسلام، 
خويشــتن ايرانی را با هويت اسلامی اصيل صدر اســلام همگون نموده و زوايای پنهان 
هويت ايرانی را براساس الگوهای صدر اسلام پيدا و آشكار و گفتمان خود را مفصل  بندی 
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كرده است. از طرفی، در زبان انقلاب اسلامی انگارۀ حقيقت، عنصر بسيار مهمی است كه 
مخاطبان ديپلماسی را به پل فلسفه، برهان، تفكر و »ديپلماسی حقيقت« دعوت می  كند. 
ديپلماســی فرهنگی در اين سطح قرار دارد. اين سطح رســالت تغيير نگرش عقلانی را 
به  عهده دارد. درحقيقت عامل تفاوت پيوند ديپلماســی عمومی و رســانه  های ارتباطی و 
اطلاعاتی ايران اسلامی با ساير كشورها به  دليل مبانی فرهنگی ديپلماسی فرهنگی ايرانی 
است كه برگرفته از آموزه  های اسلام امام )ره(، انقلاب اسلامی و قرآن كريم است. برطبق 
آموزه  های اســلام، اهميت وحدت اسلامی از ديدگاه قرآن و انديشمندان اسلامی و زبان 
انقلاب اســلامی، هدف و غايت ديپلماســی فرهنگی، دعوت ملت  ها و دولت  ها به تعاليم 
نجات بخش الهی اســت كه دربردارندۀ ارزش  ها، اخلاق و سعادت بشريت می  باشد. علت 
اين امر آن اســت كه رابطۀ سياست داخلی با خارجی در گفتمان بعد از انقلاب اسلامی 
از محوريــت فرهنگ قدرت به محوريت قدرت فرهنگ، آن هم فرهنگ از نوع اســلامی 
و ســيطره و تسلط آن بر گفتمان  های سياســت خارجی تغيير يافت، البته طبيعی است 
كه بنابر مصلحت نظام اســلامی در مواقعی، جمهوری اسلامی در مواضع خود در عرصۀ 
سياســت خارجی، واقع  گرايانه براســاس منافع ملی عمل كرده اســت، اما ذكر اين نكته 
مهم اســت كه هيچ  گاه اصول و ارزش  های اســلامی و دينی و مواضع نشئت گرفته از اين 
اصول را فدا نكرده اســت. به  طور خلاصه آنچنان كه گذشت، جمهوری اسلامی ايران اگر 
بخواهد در پی وحدت اسلامی باشد بايد الزامات و مبانی اسلامی و قرانی را در ديپلماسی 
فرهنگــی خود برای نيل بهتر به اين هدف مهم، رعايت كند و به كارگيرد. اين الزامات بر 
پايۀ مبانی قرآنی و اســلامی به  طور مختصر بيان می  شــود: 1. ديپلماسی فرهنگی كشور 
بايد كنشگر و كنش  مند باشد؛ 2. شناسايی ظرفيت  ها و قابليت  ها و مقدورات در چارچوب 
 قدرت فرهنگی و قدرت نرم؛ 3. درك و شــناخت شــرايط، محيط فرهنگی و بين  المللی؛

4. مخاطب شناسی؛ 5. غيرامنيتی كردن و امنيت زدايی از روابط فرهنگی جمهوری اسلامی 
ايران؛ 6. نظارت بر كارگزاران و كارگزاری  های فرهنگی كشور؛ 7. اولويت  بخشی به مقولۀ 
ديپلماسی فرهنگی در عرصۀ سياســت خارجی؛ 8. برنامه  ريزی راهبردی و بلندمدت در 

عرصۀ سياست خارجی. 
در پايــان بايد توجه كرد، اگرچه وحدت اســلامی فرايند فراگيری اســت كه در آن 
هم گرايی و وحدت محقق می شــود، اما اين وحدت منوط به تلاش های مشــترك است. 
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تلاش های يك جانبه يا تلاش های يك ملت و دولت اگرچه مؤثر اســت، اما بايد كوشــيد 
فرايندی برای وحدت اســلامی شكل بگيرد كه همه يا اكثريتی از جهان اسلام در آن به 
يك اندازه و با رغبت نقش داشــته باشــند و همۀ ملت های مسلمان دوشادوش هم اين 
وحدت را ايجاد كنند. برای اين منظور لازم اســت كه جمهوری اســلامی ايران فراتر از 

ايجاد سازمانی درون كشوری، نهادهايی توافقی ميان كشورها ايجاد كند.
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